
 
 سنجی استنباط ضمَان از روایات تشبیه حرمت مال به حرمت جان امکان
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  چکیده
در منابع امامیه و اهل سنت، بر یکسانی حرمت اموال و نفـوس دلالـت » تشبیه حرمت مال به حرمت جان«روایات معتبر 

اند؛ امـا مسـئله دارند. فقیهان، دلالت این روایات را بر حرمت تکلیفی هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز در اموال دیگران مسلمّ دانسته
در حکـم تکلیفـی، » حرمـت«سی، امکان استنباط حکم وضعی ضمان از این روایات است. دیدگاه مشهور، با تأکید بر ظهور واژه اسا

وحدت سیاق حدیث، حیثیت تقییدی مالکیت، و عدم دلالت التزامی، دلالت روایات تشبیه را منحصر بـه حرمـت تکلیفـی تصـرف در 
گیرد. این پژوهش، با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکـرد اجتهـادی، بـه  ضمان را نتیجه می مال غیر دانسته است؛ و دیدگاه دوم، ثبوت

الحدیث و قلمرو دلالت این روایات پرداخته و با تحلیل ماهیت تشکیکی احترام و حرمـت، اسـتناد بـه عمـوم تشـبیه بررسی سند، فقه
شـده، دیـدگاه دوم را  د به سیره عقلایی در تدارک مـال تلفحرمت مال به حرمت جان، تفکیک میان حیثیت مالیت و مالکیت، و استنا

  برگزیده است.
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  .  بیان مسأله1

از مفاهیم بنیادي و داراي آثار متنوع فقهی » احترام اموال«در نظام فقه و حقوق اسلام، 
هـا) و اعَـراض (آبروهـا)، در    ی قلمداد گردیده است؛ و در کنار احترام نفوس (جانو حقوق

تنهـا در   ، نـه »احترام امـوال «آید. اصل شمار میزمره اصول مسلم و مقبول شارع مقدس به
آفـرین اسـت و آثـار حقـوقی      ساحت تکلیف، بلکه در حوزه پیامدهاي وضـعی نیـز نقـش   

مستندات مهم در اثبات جایگاه احترام مال، روایاتی است  اي به دنبال دارد. یکی از گسترده
حرْمـۀُ مالـه کَحرْمـۀِ دمـه؛     « ي چونبیراکه در منابع معتبر حدیثی امامیه و اهل سنت، با تع
ه علیه وآلـه) نقـل   از رسول اکرم (صلّی اللّ» حرمت مال انسان، همچون حرمت خون اوست

از  از جهت سند، معتبرند؛ و لفظی و سندي،اندك هاي  وتاند. این روایات، با وجود تفا شده
 و تأکیـد بـر   » احترامِ خون«به » احترامِ مال«حیث دلالت، مفادي مشترك دارند و با تشبیه
پایی حرمت و احترام در ساحت اموال و نفـوس  تنزیل منزلت مال به جان، بر یکسانی و هم

  دلالت دارند. 
نظر قابـل تـوجهی    دلالی این روایات، میان فقیهان اختلافبا این حال، در تحلیل قلمروِ 

در حکـم تکلیفـی، و بـا    » حرمت«با تکیه بر ظهور واژه غالباً از فقها،  بسیاريوجود دارد. 
استناد به وحدت سیاق حدیث، دلالت این روایـات را منحصـر در اثبـات حرمـت شـرعی      

فاقد صلاحیت بـراي اثبـات حکـم    اند؛ و آن را  تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک دانسته
اند. اما در مقابل، دیدگاهی دیگر بر آن است که  وضعی ضمان (مسئولیت مدنی) قلمداد کرده

تنها بر حرمت تکلیفی، بلکه بر ثبـوت   روایات تشبیه و تنزیلِ حرمت مال به حرمت جان، نه
 ـ» احتـرام «ضمان وضعی نیز دلالت دارند. این دیدگاه، با تحلیل مفهـوم   عنـوان مـاهیتی    هب

، تـلاش دارد نشـان   »ضـمان «و » حرمت«تشکیکی و داراي مراتب، و با تبیین نسبت میان 
دهد که نفی ضمان (مسئولیت مدنی) در فرض اتلاف مال، مستلزم نقض حرمت مال و هـدر  
دانستن مال محترم است؛ و این امر، با مفاد روایت و جایگاه مال در شریعت، منافـات دارد.  
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 ـحـوزه ا ه، این دلالت، مستند فقهی قابل اتکا براي اثبات مسئولیت مـدنی در  در نتیج ال وم
  آید.شمار میمحترم به

تشـبیهی    خلأ علمی موجود در این زمینه، فقدان تحلیل دقیق و منسجم از قلمرو دلالت
-فقـه  در روایات، و عدم تبیین نسبت میان حرمت تکلیفی و ضمان وضـعی در چـارچوب  

و حقـوقی، مـورد    استدلالی است. همچنین، پیوند این بحث با مبـانی عرفـی  فقه  الحدیث و
هـاي   اي، ظرفیت رشته پژوهان قرار نگرفته است؛ و ضرورت دارد با رویکردي بینتوجه فقه

هـاي حقـوقی معاصـر     هاي فقه امامیه در تعامل با نظـام دیث و اندیشهاحامتون الحدیثی فقه
سـنجی   امکـان  و اس، هدف اصلی این پژوهش، بررسـی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اس

استنباط حکم وضعی ضمان از روایات تشبیه حرمت مال به حرمت جـان اسـت؛ و تـلاش    
اي مستدل در اثبـات ضـمان قهـري ارائـه      دارد با تحلیل سندي و دلالی این روایات، نظریه

وایـات تشـبیه و   آیـا ر «براین، پرسش اصلی پژوهش عبارت از این گزاره است که بنادهد. 
  »؟یا نه تنزیل حرمت مال به حرمت جان، قابلیت استنباط حکم وضعی ضمان را دارند

  
 مقدمه. 2

 معصـومان  روایـات  ویـژه  بـه  معتبـر،  منـابع  از شـرعی  احکـام  استنباط فقهی، نظام در
 الحـدیث  فقـه  میـان،  ایـن  در. اسـت  مکمـل  هاي دانش از گیري بهره نیازمند ،)السلام علیهم(

 روایی متون در موجود قرائن و ساختارها سیاق، مفاد، دقیق فهم در بدیل بی نقشی ،روشمند
 و شـود؛ مـی  قلمداد امامیه مکتب در فقهی استنباط فرآیند در اساسی ارکان از و کند می ایفا
 گرایـی  تقلیـل  و نگـري  سـطحی  دچـار  حدیثی، متون با مواجهه در اجتهاد فرآیند آن، بدون
 در الحـدیث  فقـه  جایگاه معاصر، فقهی هاي پژوهش از بسیاري در ل،حا این با. شد خواهد
 دلالـی  هـاي  تحلیـل  و شـده  رنـگ  کـم  اسـلامی،  حقوق ساحت در ویژه به احکام، استنباط
 از غفلـت  خطـر  امـر،  ایـن . انـد  داده اصـولی  صـرفاً  هاي برداشت به را خود جاي روایات،
 نظـام  کـه  این به توجه با و دارد؛ همراه به را فقهی مبانی تبیین در روایات عظیم هاي ظرفیت
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 در ضـعف  هرگونه است، متکی امامیه فقه به خود مبانی و مواد از بسیاري در ایران حقوقی
 و حقـوقی  دکتـرین  در نـادقیق  یا ناقص هاي برداشت به تواند می استنباط، تحلیلی هاي لایه

 .بینجامد گذاري قانون فرآیند

 مـال  حرمـت  تشبیه« چون پرظرفیتی و کلیدي روایات با مواجهه در ویژه به ضعف، این
 تشـبیهی،  سـاختار  و سـیاق،  سـند،  حیث از که روایاتی شود؛ می آشکارتر »جان حرمت به

 عنوان به صرفاً اغلب اما کنند،می ایجاد حقوقی احکام استنباط براي اي گسترده هاي ظرفیت
 ایـن  الحدیثی فقه تحلیل که لیحا در. اند شده تلقی غیر مال در تصرف تکلیفی حرمت مستند
 تعرض، فرض در مدنی مسئولیت و ضمان وضعی حکم استنباط ساز زمینه تواند می روایات،
 رویکـرد  بـا  تشـبیه  روایـات  بـازخوانی  زمینـه،  ایـن  در. باشد محترم مال اتلاف و تصرف
علـم   یـان م مؤثر تعامل ساز زمینه بلکه استنباط، در دقت ارتقاي موجب تنها نه الحدیثی، فقه

 دقیق تحلیل به توجهی بی مقابل، در و بود؛ خواهد معاصر حقوقی نظام و سنتی حدیث، فقه
 تکلیفـی  احکـام  بـه  دلالـت  شدن محدود موجب است ممکن حدیثی، قرائن و سیاق، متن،
 بررسی مرتبط هاي پژوهش پیشینه ابتدا، هدف، این به یابیدست ادامه براي در .شود صرف
 تبیـین  آن نوآوري و شود مشخص پیشین مطالعات میان در مقاله این اهجایگ تا شد خواهد
 حکـم « و »ضمان« ،»احترام و حرمت« چون کلیدي واژگان شناسی مفهوم به سپس، گردد؛
  .گردد روشن بحث نظري چارچوب تا شود می پرداخته »وضعی و تکلیفی
  

  . پیشینه تحقیق2-1
انـد؛ و   الحدیث روایات تشـبیه پرداختـه  شارحان احادیث، کمتر به بررسی و تحلیل فقه 

اند. اند که در راستاي استنباط احکام، به تحلیل قلمرو این روایات توجه کردهاین، فقها بوده
صورت پراکنده  با وجود آنکه مسئله دلالت روایات تشبیه حرمت مال به حرمت جان، بهاما 

واقع شده است، اغلب این آثار  در برخی از متون فقهی مطرح و مورد تضارب آراي فقیهان
یا تبیین حکم تکلیفی تصرف در مـال غیـر   » حرمت«تمرکز خود را بر تحلیل مفهومی واژه 
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اند و از ظرفیت دلالی و فقه الحدیثی ایـن روایـات در اثبـات حکـم وضـعیِ ضـمان        نهاده
داف اند. برخی تحقیقات معاصر نیز هرچند در راسـتاي اه ـ  (مسئولیت مدنی)، غفلت ورزیده

(مهاجر میلانی، » طرفاحترام مال کافر بی«هاي خاص و جزئی موضوع مثل دیگر یا جنبه
صـرفاً میـان   «با تأکید بـر اثبـات ضـمان     و »قاعده فقهی احترام« لـۀو یا یکی از اد )،145

) بـه بررسـی ایـن    7(دیلمـی،   بـر ضـمان   ) یا عدم  مطلق دلالت37(حکیمیان،  »مسلمانان
اما ایـن نکتـه    ؛اند روایات و ادله فقهی براي قاعده فقهی احترام پرداخته روایات در کنار سایر

بـر پایـه پـژوهش فقـه الحـدیثی      سنجی استنباط ضمان قهري از متن روایات تشبیه  که امکان
نسبت به همـه افـراد بشـر    زیربناي نظري ضمان را در حقوق اسلامی  به طور مطلق، تواند می

فته است. بنابراین، نوآوري این پژوهش در آن اسـت کـه   گرنصورت بخشد، مورد توجه قرار 
با رویکردي فقه الحدیثی و تطبیقی، تلاش دارد دلالت روایات تشبیه را در اثبـات مسـئولیت   

  تحلیل و تثبیت کند. حقوقی –مستقل فقهی  نظري عنوان یک مبناي مدنی خارج از قرارداد، به
  

 شناسیمفهوم. 2-2

یلی، ضروري است مفاهیم کلیـدي مـورد بررسـی در ایـن     پیش از ورود به مباحث تحل
صورت دقیق تبیین شوند؛ چراکه فهـم درسـت ایـن مفـاهیم، نقـش بنیـادینی در        نوشتار به

ي  شناسـی دو واژه  ها و نتایج خواهد داشت. از این رو، در ادامه بـه مفهـوم   ارزیابی استدلال
  شود. پرداخته می» ضمان«(و احترام) و » حرمت«محوري 

  
  . حرمت و احترام2-2-1

شـمار آمـده    بـه » احتـرام «حرمت) اسمِ مصدر از واژة » (/ حرمۀ«، واژة لغويدر منابع 
)   » افتعال«در لغت، مصدر باب » احترام). «131/ 2است (فیومی،  (احتَرَم، یحتَـرِم، احتّرامـاً

منع و «غت به معناي را در اصل ل» م/ر/ح«واژة شناسان، بناست؛ و لغت» ح/ر/م«از مادة 
؛ طریحـی،  12/122(ابـن منظـور،    انـد دانسـته  -ضد رهایی، اطلاق و ارسـال  -»ممنوعیت
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 ،»حرمـۀ « ماننـد  -»حـرم «را در همۀ مشتقّات مـاده  » منع و ممنوعیت«؛ و معناي )6/34
م« ،»تحریم« ،»حرام«  ،»حـروم م« ،»حرمان« ،»محرَم« ،»محرِم« ،»احرام« ،»حرَم« ،»محرَّ
؛ جـوهري،  221 /3انـد (فراهیـدي،   حاضر قلمداد کـرده  -»محتَرَم«و » احترام«، »حریم«
ــۀ«بــر همــین اســاس، واژة  ).131 /2؛ فیــومی، 119 /12؛ ابــن منظــور، 5/1895 رمح «
در منـابع لغـت    -آیـد شـمار مـی  بـه » احترام«که اسم مصدرِ حادث از مصدر  -حرمت)(/
دة مصون و غیرقابل تجاوز که هرگونه نقض، هتـک و انتهـاك آن   ویژگی و محدو«معناي  به

؛ فیـومی،  12/122؛ ابـن منظـور،   3/222ترجمه گردیـده اسـت (فراهیـدي،    » ممنوع است
، عـلاوه بـر   »حرمـت «نیـز در معنـاي    نظـران صـاحب ). برخی از 6/38؛ طریحی، 2/131

 انـد (مجلسـی  یح کردهتصر» وجوبِ رعایت احترام و حفظ بزرگداشت«ممنوعیت هتک، به 
، اسـم  »حرمـت «که واژة بنابراین، با توجه به این ).2/205؛ مصطفوي، 2/386، مراة العقول

است، انتهاك و نقض و خدشه در حرمت یک شـیء، بـه معنـاي    » احترام«مصدر از مصدر 
  ).  8/212برخورد ممنوع و غیرجایز با شیء محترم است (مازندرانى، 

 و داشـته  شـمول  جهـان  اي ریشـه  مختلـف،  هـاي  حوزه در »اماحتر« و »حرمت« مفهوم
 »احتـرام « و »حرمـت « معنـا،  ایـن  براسـاس . اسـت  عقلایی سیره و فطري عقل از برآمده
 دیگران که خاص اي گونه به شأن یا شیء یک بر شخص اختصاص و سلطه از است عبارت

 دارد بـازمی  آن در صـرف ت و اسـتیلا  هرگونـه  از وضعی، نظر از هم و تکلیفی نظر از هم را،
 و مزاحمت وضعیِ و تکلیفی حرمت« به مفهوم این اموال، قلمرو در). 145 شیرازي، مکارم(

 هرچنـد ). 291-3/290 صدر، ؛1/71 بحرالعلوم،( شود می تعبیر »مالک از مال قهري سلب
 و محتـرم،  اشیاي و اموال محترم، هاي جان همچون ـ محترم مختلف هاي ساحت در احترام

 قـدر  امـا  دارد، متفـاوتی  هاي دلالت محدودیت، و گستره حیث از ـ محترم معنوي یثیاتح
 در تصـرف  و تعـرض  هتـک،  وضـعیِ  و تکلیفـی  ممنوعیـت « از اسـت  عبـارت  آن متیقن
  ).2/630 قزوینی، موسوي( »تصرفی و تعرض چنین از پرهیز لزوم و محترم هاي ساحت
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  . ضَمان2-2-2
 ـ«، مصدر از فعل »ضمان« ۀواژ بـه معنـاي    -»ض/ م/ ن«واژه) بـا ریشـه (بـن    -»منَضَ

اسـت؛ و  » شیء دیگر سیلۀودر بر گرفتنِ یک شیء به«و » قراردادنِ چیزي در شیء دیگر«
بر عهده گرفتن(/ تعهـد)، ذمـه، کفالـت، التـزام،     «را به معناي » ضمان«شناسان، مصدر لغت

  ).8/28حب بن عباد، ؛ صا7/50اند (فراهیدي، دانسته» حفظ و نگهداري کردن
در معناي عام خـود (یعنـی معنـایی غیـر از معنـاي      » ضمان«ادبیات متون اسلامی،  در

، داراي معناي اصطلاحی خاصی نیست؛ بلکـه  »)عقد ضمان«حقوقی  -خاص در نهاد فقهی
» تعهـد و التـزام  «برگرفته از معناي لغوي این واژه، بـه معنـاي    -و مشتقّات آن -»ضمان«

انـد   اند، در واقع، حقیقت لغوي ضـمان را تبیـین کـرده    آنان که به تفسیر آن پرداخته است؛ و
ــبزواري،  ــکینی، 20/211(س ــرودي 350؛ مش ــري لنگ ــین3/2394،؛ جعف رو، در  ). از هم

قلمـداد   -بـه اعتبـارِ عـرف عقلایـی     -»تعهد و التزام اعتبـاري «اصطلاح دانش فقه، ضمان 
عین مشخصّ خـارجی و یـا کلّـی در ذمـه (مشـکینی،       -گردد چیزي شود که باعث می می
در عهده و ذمۀ شخص قرار گیرد و ملزَم به پرداخت خسارت گـردد (انصـاري،    -)350ص

در دانش فقـه، و در سـاحت امـوال و    » ضمان«). برهمین اساس، معناي اصطلاحی 3/488
حرالعلـوم،  اسـت (ب » تعهد انسان نسبت به مال یا کـار شـخص دیگـر   «اعَمال، حکم وضعی 

  ).  1/303؛ نایینی، 1/86؛ کاشف الغطاء، 2/353و  1/72
 ، و غالباً به معناي خـاص 1»مسئولیت«، گاه به معناي عام »ضمان«در دانشِ حقوق نیز

شود. طبـق ایـن اسـتعمال، در مـواردي کـه      استعمال می 2(ضمان قهري)» مسئولیت مدنی«
گـردد  ئولیت مـدنی مواجـه مـی   شخص، ناگزیر از جبرانِ خسارت دیگـري باشـد، بـا مس ـ   

(الزام بیـرون از قـرارداد)، بـه معنـی هرگونـه      » ضمانِ قهري«). بنابراین، 1/10(کاتوزیان، 
است که ناشی از سببی غیر از تخلّف عاقد از تعهد عقدي خـود و یـا سـوء     مسئولیت مدنی

اتـلاف، تسـبیب،   ماننـد   -اجراي قرارداد است؛ بلکه با عوامل و اسبابی خارج از قراردادها

                                                                                                                                        
1. Liability 
2. Civil liability (/ Responsibility civil) 
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ثبوت یابد (اسباب ضمان قهري را در فقـه و حقـوق    -ید، استیفا، قبض در عقد فاسد و ...
گونه از مسئولیت، به طور اجبـاري  از آنجا که این ).472-416 /2اسلامی بنگرید: مراغی، 

» قهـري «شـود، آن را  و در اثرِ حکم شرعی یا قضایی و بدونِ قرارداد و عقد حاصـل مـی  
  ).  2/212؛ طاهري، 1/361(امامی،  گویند

  
  حکم تکلیفی و حکم وضعی.2-2-3

 »وضـعی  حکم« و »تکلیفی حکم« مفاهیم دقیق تبیین تشبیه، روایات دلالت تحلیل در
 اسـتنباط  ظرفیـت  ارزیابی در اي کننده تعیین نقش دو، این نسبت فهم که چرا است؛ ضروري
  . دارد روایت متن از ضمان
عنی قطع کردن، بازداشتن، فرمان، علم و قضاوت است (فراهیـدي،  در لغت به م» حکم«

)؛ و در اصطلاح  متقدم فقهـی  142-12/140؛ ابن منظور،2/386؛ صاحب بن عباد، 3/66
ق گرفته به افعال مکلّفان« ) و در تعریفـی جدیـد،   29شهیدثانی، »(مدلول خطاب شرعی تعلّ
) دانسته شده است. یکـی از  99صدر، » (تشریع صادر از خداوند براي تنظیم حیات انسان«

  است:» حکم وضعی«و » حکم تکلیفی«تقسیمات حکم شرعی، تقسیم به 
، حکمی اعتباري شرعی است که به طور مستقیم به افعـال و رفتارهـاي   »تکلیفی«حکم  - الف

انسان، در ساحات متنوع حیات او مانند حیات شخصی، عبادي، خانوادگی، اجتمـاعی و اقتصـادي   
). احکام تکلیفـی  52افته؛ و شریعت، در پیِ تنظیم و قانونمندسازي آن است (عرب صالحی، تعلق ی

  شوند.به پنج دسته وجوب، حرمت، اسحباب، کراهت و اباحه تقسیم می
، نوعی از حکم شرعی است کـه مسـتقیماً نـاظر بـه افعـال انسـان       »وضعی«حکم  -ب

کنـد  ت دارد، تشـریع و تنظـیم مـی   نیست؛ بلکه وضعیت معینی را که در سلوك انسان دخال
گـذارد. از  طور غیرمستقیم بر رفتار انسان اثر مـی )؛ و با تقنین خاص، به53(عرب صالحی، 

توان از زوجیت، ملکیت، صحت، بطلان، اهلیت و عـدم اهلیـت، و   جمله احکلم وضعی، می
  ضمان نام برد.
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   فریقین در منابع جان حرمت به مال حرمت تشبیه روایات. 3
انـد؛ و  ایات تشبیه حرمت مال به حرمت جان، در منابع متعدد روایی فریقین نقل شدهرو

اند؛ امـا  در اسناد، با ضعف سند مواجه» ارسال«ها، به دلایلی مانند هرچند در برخی از نقل
  هاي این روایات در مجامع مهم روایی از اسناد معتبر برخوردارند.برخی دیگر از نقل

  
  در منابع روایی امامیه تشبیه اتروای. 3-1

) در مهم کَحرْمۀِ ماله (حرْمۀُ» تشبیه حرمت مال به حرمت جان«روایت  همترین مجامع د
  روایی شیعه نقل گردیده است:

از ابوبصـیر، از امـام بـاقر    » کـافی «در حـدیثی معتبـر کـه در مجموعـه روایـی       -الف
  م (صلّی االله علیه وآله) روایت شده، چنین آمده است:السلام)، و از ایشان از رسول اکر (علیه

د بنِ عیسى، عنِ الْحسینِ بنِ سعید، عنْ محنِ مب دمنْ أَحابِنَا، عحَنْ أصةٌ مدـنِ    ع فضََـالَۀَ ب
فَرٍ (ع)، عنْ أبَِی جیرٍ، عصنْ أبَِی بکَیرٍ، عنِ بب ه د اللَّ بنْ عع ،(ص)   أیَوب ـه  :قَالَ: قَالَ رسـولُ اللَّ

مـه معصـیۀٌ، و حرْمـۀُ مالـه کَحرْمـۀِ دمـه؛         « أکَْـلُ لَح کُفْـرٌ، و تَالُهق وقٌ، ونِ فُسؤْمالْم اببس
ناسزاگفتن و دشنام به مؤمن، فسق است؛ و جنگ بـا او کفـر اسـت؛ و خـوردن گوشـت او      

و حرمت و احترام مال او همانند حرمت و احترام خون (= [کنایه از غیبت]، معصیت است؛ 
  ). 360-2/359 (کلینی، » جان) اوست

در کتاب  -از وي تا ابوبصیر -این روایت با سند مشابه از حسین بن سعید اهوازي -ب
  ).  11/23وي نیز نقل شده است (اهوازي، » الزهد«

ه اسـت (صـدوق،   نقـل کـرد  » مرسـل «طـور  ین روایـت را بـه  همشیخ صدوق نیز  -ج
  ).  418، و  377 /4، و 3/569-570

ـلِ،  أبَِـی  عن جماعۀٌ، ي (أَخبرنََاعبارت را با سند دیگر همینشیخ طوسی نیز  -د  المفضََّ
ثَنَا: قَالَ دح اءجى بنُ ری حنِ بنِ ییسی الحرتَْائبالع بنَۀَ الکَاتس عبةَ أَر  فیها و مائَۀٍ ثلََاث و عشْرَ
،اتثَنَا: قَالَ م دح د محنِ بنُ مسونٍ، بنِ الحی: قَالَ شَمثَن دح د بع بنُ اللّه د بنِ عمح  الأصَـم،  الرَّ
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لِ عنِ ارٍ، بنِ الفضَُیسن یبِ عهبنِ و د بع ی أبَِی بنِ اللّهُی، ذبنَائی: قَالَ الهثَن دو حَبِ  أب  بـنُ  حـرْ
ةَ قَدمت: قَالَ الأَسود، أبَِی أبَِیه عن الدؤَلی الأَسود أبَِی بِ  ذَر أبَِی علىَ فَدخلَْت الرَّبذَ نْـدبـنِ  ج 

ةَ، نَادی جثَن دو فَحَأب ( هایی دیگر گزاره ضمن، در حدیثی طولانی از رسول اکرم (ص)و در ذَر
  ).  19، مجلس 537، امالی روایت کرده است (طوسیي در توصیه پیامبر (ص) به ابوذر غفار

رسول » خطبۀ الوداع«در گزارشِ  -به طور مرسل -روایت را همینشیخ مفید نیز  -هـ
  ).  343-342اکرم (ص) نقل کرده است (شیخ مفید، 

-12/280است (حرعّـاملی،   نقل شدهروایت مذکور در سایر منابع روایی شیعه نیز  -و
حسـین بـن سـعید    » الزهـد «، بـه نقـل از   282-281امالی طوسی؛ و  ، به نقل از9، ح281

، ، مجلسی3/569، به نقل از صدوق: 20 /29، به نقل از الکافی و الفقیه؛ و 297اهوازي؛ و 
 و«با تعبیر ،75/320و ؛ 43، ح133؛ و 3، ضمن ح89 /74؛ و 33، ح72/160، بحارالانوار

، ضـمن وصـیت پیـامبر(ص) بـه     26/162، 5/951فیض کاشانی،   ؛»اللّه معصیۀُ لَحمه أکلُ
، به طور مرسل از عبداللّه بن مسـعود از رسـول اکـرم (ص) و    4، ح3/473ابوذر؛ احسائی، 

ـلمِ کَحرْمـۀِ دمـه    »: «مسلم«استعمال واژه  سـالِ الْمۀُ مرْمبـا عبـارت   9/136؛ نـوري،  »ح ،
»   و الُـهم و رضُْـهع ـه ، بروجـردي،  215، و   210 /18، و 138؛ و  »دمـه  الْمؤْمنُ حراَم کلُُّ

  ، به نقل از امالی طوسی؛ و مستدرك الوسائل).31/70
  
  در منابع روایی اهل سنّت تشبیه روایات. 3-2

حرْمۀُ ماله «تعبیر با  -روایت تشبیه حرمت مال به حرمت خون، در منابع اهل سنّت نیز
همۀِ درْمه نقل گردیـده اسـت. در منـابع اهـل سـنّت، در      با سند معت -»کَحبر از دیدگاه عام

سـباب الْمسـلمِ أخـاه    « روایتی از عبداللّه بن مسعود از رسول اللّه(ص) چنین آمـده اسـت:  
همۀِ درْمکَح هالۀُ مرْمح کُفْرٌ، و تَالُهق وقٌ، و7/296(احمد بن حنبل، » فُس( .  

ابع روایی اهل سنت نیز با همین عبـارت، البتـه بـا تنـوع اسـناد      در سایر من این روایت
؛ موصـلی،  8/163؛ کـوفی،  4/172نقل شده است (هیثمـی،   -در دیدگاه اهل سنت -معتبر
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مورد استناد قرار در احکام متنوعی در منابع فقهی اهل سنّت،  )؛ و10/159؛ طبرانی، 9/56
؛ و مفسران سنی مذهب نیـز در تبیـین   )59 /3؛ حنفی، 180 /2گرفته (ابواسحاق شیرازي، 

؛ فخـر رازي،  1/303اند (جصاص، احکام قرآن در حوزه اموال به این روایت استشهاد کرده
  ).8/14و  7/93

  
 بررسی سند روایات تشبیه. 4

 بـا  منـابع شـیعه و سـنّی،    در »تشبیه حرمت مال به حرمت جان«روایات  سند بررسی
 قابلیت و اتقان میزان تطبیقی ارزیابی امکان عتبارسنجی،ا معیارهاي و راویان سلسله تحلیل
 منبـع  دو در روایـات  این سند رو،از این .سازد می فراهم احکام استنباط در را ها آن استناد
  .گیرد می قرار ارزیابی و تحلیل مورد سنت اهل و شیعه دیدگاه از حدیثی اصیل
  

  »اصول کافی«. سند روایت در 4-1
بـه  در مجامع روایی شیعه، » تشبیه حرمت مال به حرمت جان«ایت در میان مصادر رو

 ؛شـود ، به تبیین آن پرداخته مـی ) 360 -2/359 کلینی، (دلیل اعتبار سند حدیث در الکافی 
. سازدآشنایی با جایگاه راویان این حدیث در منابع رجالی، اعتبار روایت را روشن می زیرا
  :به شرح ذیل است» کافیال«که گذشت، اسناد روایت در چنان

ث ثقه، وجیه و جلیـل »بصیر یحیی بن قاسم اسدي کوفیابو« -الف القـدر امـامی   ، محد
، 321 ،الرجـالی  ،، شـیخ طوسـی  441آید (نجاشـی،  شمار میاست؛ و از اصحاب اجماع به

  ).  21/79، ، معجم الرجالشماره خویی
 -در کوفـه » آل أعـین «ولایـی  از خانـدان   -»عبداللّه بن بکَیر بن أعین شـیبانی « -ب

مذهب بوده است، اما ثقه و بلکه از اصحاب اجماع به شمار آمـده اسـت    هرچند که فطحی
، معجـم  ، خـویی 4/163، حائري مازنـدرانی،  106، ، الفهرست، شیخ طوسی222(نجاشی، 
  ).11/129، الرجال
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نقلـی از اصـحاب   القدر امامی؛ و بـه  نیز راوي ثقه و جلیل» فضَالَۀ بن ایوب اَزدي« -ج
، حائري مازندرانی، 126 ،، الفهرست، همو342، الرجال ، طوسی310اجماع است (نجاشی، 

  ).290 /14، ، معجم الرجال، خویی191 /5
القدر امامی و ثقه اسـت  از دیگر راویان و محدثان جلیل» حسین بن سعید اهوازي« -د

معجـم   ، خـویی 3/40نی، حـائري مازنـدرا  ، 58، الفهرست ،همو، 355، صالرجال (طوسی
  ).  266-265 /6، الرجال
نیز شیخ وجیه و ثقه قمیـان و از روایـان   » احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمی« -هـ
، 25، الفهرسـت  ،، همـو 351، الرجـال  ،شیخ طوسـی  /81القدر امامیه است (نجاشی، جلیل

  ).902، شماره 3/85، معجم الرجال ،، خویی1/337حائري مازندرانی، 
توجه به شأنِ رجالی راویان حدیث، در اعتبار اسنادي این روایـت تردیـدي وجـود    با 

» صـحیح «پژوهـان و فقیهـان ایـن روایـت را     ندارد؛ و به همین سبب، گروهـی از حـدیث  
» موثّـق هماننـد صـحیح   «)، برخی 2/139 باقر، ؛ ایروانی،1/186، ارشاد الطالب ،(تبریزي

ق کالصحیح) (مجلسی، ، و برخـی  )11/7، ، مراة العقـول ؛ مجلسی282 /9 ،محمدتقی (الموثّ
ق«نیز  ؛ 97 -16/96؛ سـبزواري،  1، پانوشت3/91، ، مصباح الفقاههاند (خوییدانسته» موثّ

  ).10/456روحانی، 
  

  »مسند احمد بن حنبل«. سند روایت در 4-2
 هاز دیـدگا  ترین مجامع روایی سنیحدیث در یکی از مهم این راویان جایگاه با آشنایی

اندیشه فقهی اهل سنت   را روایت اعتبار ،»مسند احمد بن حنبل«رجالی ایشان، یعنی  منابع
بـدین شـرح   » مسـند احمـد بـن حنبـل    «راویان واقع در اسناد روایت در سازد. می روشن

بن إبراهیم، قال:  ی، حدثک علیقرأت علی أبقال:  ثنا أبی، حدثنی عبداللّه، حدثنا«هستند: 
جرحدثنا إبر ص، عن هبۀاللّـه [بـن مسـعود]    ی، عن أبياهیم الهاحمـد بـن حنبـل،    » الأحو)

با توجه و وضعین رجالی راویان حدیث در دیـدگاه اهـل    شناسان عامه، ثحدی) و 7/296
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)؛ و 51، 2، منـاوي،  7/296انـد (احمـد بـن حنبـل،     دانسته» صحیح«این روایت را  سنت،
  ).1/566 ،؛ ابن عساکر2/1020اند (حنائی، قلمداد کرده» حسن«برخی دیگر، آن را 

تـوان آن را   باري؛ با توجه به اعتبار سندي روایت در منابع امامیـه و اهـل سـنت، مـی    
مستند قابل اتکا در تحلیل فقهی دانست؛ و از آن، در استنباط حکم وضعی ضمان در فرض 

  تعرضّ به مال، بهره گرفت.
  

  تحلیلِ دلالی روایات تشبیه. 5
آید، تأکید این متن دینی بر حرمت و احترام مال انسـان؛ و  ز متن حدیث بر میچنانکه ا

برخورداري مال از شئون حرمت خون، این ویژگی را مـورد اجمـاع مسـلمین، و بلکـه در     
در قلمرو دلالـی   امامیه ). اما فقیهان122شمارِ ضروریات دین قرار داده است (خوانساري، 

؛ 268 /2؛ مامقـانی،  3/210: انصـاري،  نکــ   (به عنوان نمونـه  نظر دارنداین تشبیه اختلاف
؛ 400-399؛ امـام خمینـی،   7/116؛ بجنوردي، 155کمري، ؛ حجت کوه54 -53همدانی، 
 ؛162و  158و   2/147، ، ارشـاد الطالـب  ؛ تبریـزي 47؛ فاضل لنکرانى، 218 /3مروجی، 

؛ 245و   2/252؛ طاهرى، 377-376خلخالی،  ؛442ـ447 /3 ،با تنقیح مبانی العروههمو 
  ).140-2/139 باقر، ؛ ایروانی،2/82و  1/4بجنوردي،   موسوي

  هایی از این اختلاف نظر هویدا است. هرچند عالمان سـنی در آثار اهل سنت نیز، نشانه
تشبیه حرمت مـال بـه حرمـت    «الحدیثی روایات مذهب در آثار خود، چندان به تحلیل فقه

ا برخی از آنان به برداشت احکام تکلیفی محض از این روایات اشاره اند، امنپرداخته» جان
، در استفاده حکم تکلیفی جواز اشتغال بـه صـلاح و اصـلاح مـال     1/203کرده (جصاص، 

حرمـت  «براي معتکف همانند جواز تکلیفی اصلاح بدن)؛ و برخی دیگر، بر استنباط حکـم  
 -زامی بر حکم وضـعی ضـمان دارد  که دلالت الت -»اخذ مال دیگران بدون پرداخت عوض

  ).7/93اند (فخر رازي، تأکید کرده
در ذیل، نخست دیدگاه فقیهانِ قائل به انحصار دلالت روایات تشبیه در حکم تکلیفی، تبیـین  
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وم، یعنـی دیـدگاه عمومیـت    دگردد؛ و سپس به اعتبارسنجی دلایل این دیدگاه و تبیین نظریه می
  و تنظیر بر حکم تکلیفی و وضعی پرداخته خواهد شد. قلمرو دلالت در روایات تشبیه

  
  . دیدگاه عدم دلالت روایات تشبیه و تنزیل بر حکم وضعی ضمان5-1

این دسته از روایات دالّ بـر احتـرام امـوال، فاقـد هرگونـه      ، در دیدگاه برخی از فقیهان
الـزام   -مسـئولیت مـدنی   -صلاحیت و قابلیت دلالت بر ثبوت حکم وضعی (ضمان قهـري 

بـر پایـه    -آیند. در این نگاه، هرچند بر اساس احتـرام امـوال  شمار میخارج از قرارداد) به
طـورِ  هرگونه تصرّف در مالِ غیـر بـدون اذن مالـک بـه     -»حرمۀُ ماله کحرمۀِ دمه«روایت 
چه متصرّف، آگاه به حرمت باشد و چه جاهل باشد؛ و چه تصـرّف در قالـبِ اخـذ     -مطلق
حرامِ تکلیفى  -و استعمال رخ داده باشد؛ و چه با امساك و یا اتلاف مال همراه باشد قهري

است؛ ولی این مرتبه از احترام، مقتضی حرمت تکلیفی محض است؛ و مبنا یا قاعده احترام، 
تنها بر حکم تکلیفی حرمت در موارد نقض و هتک احترام اموالِ دیگران دلالـت دارد؛ امـا   

؛ حکـیم،   1/322را اثبـات کنـد (غـروي اصـفهانی،      -و لزوم تدارك مال -تواند ضمان نمی
، فقـه  ؛ روحـانی 44 /7،  مبانی منهـاج الصـالحین   ،؛ قمی طباطبایی411 /12و  ؛29  /11

  ).3/290، منهاج الفقاهه ،؛ همو19/413و  16/393، الصادق
  هاي ذیل مبتنی است:این نگاه، بر استدلال

  
  در حکم تکلیفی» ۀحرم«. ظهور واژه 1 -5-1

)، بـا تأکیـد بـر دلالـت     9/282سی، محمدتقی، برخی از شارحان حدیث (مجلدر نگاه 
 جـان از  احترام و مال احترام ،»حرمۀ ماله کحرمۀ دمه«روایت بر حکم تکلیفی، در روایت 

 کبیـره  گنـاه  شـان  شکنی حرمت و هستند الهتک حرام دو هر یعنی اند؛یکسان حکم اصل نظر
  شود.قلمداد می

حرمـۀُ  «در عبارت  -»حرمۀ«واژه اند که فقیهان طرفدار  دیدگاه نخست نیز بیان داشته
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همۀِ درمکح هکه بیـانگرِ حکـم تکلیفـی جـواز     » حلّیت -حلّ«در معنایی مقابل واژه  -»مال
(عدم جواز  اخذ قهري، تصرف و اتلاف مال » حرمت تکلیفی«است، ظهور دارد؛ و به معنی 

مـدنی مشـمول حکـم     احتـرام «ن بدون اذن او) استعمال شده است؛ نه اینکه به معناي مؤم
مصـباح   ،؛ خـویی 1/322 ،باشد تا بر حکم وضعی دلالت کنـد (غـروي اصـفهانی   » ضمان
 ؛ خلخـالی، 7/379، ، مبـانی منهـاج الصـالحین   ؛ قمـی طباطبـایی  129و ص 3/91، الفقاهه

  به بحث ضمان نخواهد داشت.، روایت تشبیه اصلاً ربطى بنابراین). 861
» احتـرام مـدنی  «را در این حـدیث بـه معنـاى    » حرمۀ«از سوي دیگر، حتی اگر واژه 

است » لزوم محافظت مال از تلف و حرمت تضییع آن«به معناي » احترام مال«، دانسته شود
از اتـلاف و عـدم    دیگران)؛ و نهایت دلالت آن لزوم حفظ اموال 97-1/96 علی، (ایروانی،

قرار دادن آن در معرضِ تلف خواهد بود؛ و احترام، بیش از این معنا اقتضا و دلالتی نـدارد؛  
حتـى در صـورت تلـف     -والاّ لازم است که هرکدام از مؤمنان، ضامن مـالِ مـؤمن دیگـر   

اي، غیرمعقول و قطعاً باطـل  نیز باشند؛ و حال آنکه چنین اقتضا و ملازمه -سماوي و قهري
  ).129 /3است (خویى، 

  
  .وحدت سیاق 2 -5-1

در همـه فرازهـاي آن، در اراده حکـم    » وحـدت سـیاق  «این حدیث، با توجه به قرینه 
(جنگ با » قتالُه«، (دشنام به مؤمن) »سباب المؤمنُ«تکلیفی ظهور دارد؛ زیرا مفاهیمی مثلِ 

ي دیگر فرازها درکه   -(خوردن گوشت [بدن مؤمن]؛ کنایه از غیبت) »أکلُ لَحمه«و مؤمن) 
آینـد؛ و مفـاهیم   شمار مـی از گناهان و مشمول حکم تکلیفی حرمت به -روایت آمده است

بر حکم تکلیفی حرمت دلالت دارد. به همین سبب، فراز آخر » معصیۀٌ«و » کُفرٌ«، »فُسوقٌ«
خواهد نیز با توجه به یکسانی سیاق، بر حرمت تکلیفی محض دلالت  -درباره مال -روایت
الـه  هرچنـد مرحـوم آیـۀ    -3/91، ، مصباح الفقاهه؛ خویی1/322(غروي اصفهانی،  تداش

، ولـی مقـرّرِ   اندرد کردهدلالت روایت تشبیه بر ضمان را » مصباح الفقاهۀ«کتاب خویی در 
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 ،عافرات فی الفقه الجعفري ،(خویی »محاضرات فی الفقه الجعفري«کتاب در دروس ایشان 
طـور فـی    به«بر ضمان  ،ات تشبیه را از سوي این فقیه بزرگپذیرشِ دلالت روای )164 /2

، ش کرده اسـت؛ قمـی طباطبـایی   یعنی فقط در فرض اتلاف، نه صورت تلف گزار، »الجمله
؛ محقّـق  3/270، (ب) ؛ همـو 16/377، (الـف)  ؛ روحـانی 7/379،  مبانی منهاج الصالحین

موجب ظهور در حکم تکلیفـى  ، )؛ و حتی اگر وحدت سیاق در این احادیث227 /2داماد، 
    اقلّ مانع از ظهـور در حکـم وضـعى، و باعـث اگـردد (قمـى    جمـال جملـه مـی   نشود، حد

  ). 73، الانوار الفقهیه ،طباطبایى
اند که این روایت صرفاً بر مبالغه [در مبغوضیت برخی از شارحان حدیث نیز تأکید کرده

در نگـاه فقیهـان طرفـدار دیـدگاه     این،بنابر). 8/ 13گناه] دلالت دارد (مجلسی، محمدتقی، 
مقصود از حرمت مال نیز با توجه به تنزیل و تشبیه حرمت مال به حرمـت خـون،    نخست،

» شـدت عقوبـت و عـذابِ   «بیـانگرِ   ،»کُفرٌ«ویژه با توجه به تعبیر ؛ و به»شدت مبغوضیت«
و  18/315و   16/377؛ روحـانی،  861مترتبّ بر آن حرمـت تکلیفـی اسـت (خلخـالی،     

ق داماد،  ؛3/270؛ همو، 19/418 » مبالغـه در احتـرام  «بیان دیگر، بـر   به  )؛ و2/227محقّ
  ).  322 /1دلالت دارد (غروي اصفهانی، 

که ریختن خون از گناهان کبیره و مهلک است، تصرفّ در مـال دیگـران    بر این اساس، چنان
)؛ نـه  11 /10؛ مازندرانی، 11/7، العقولمراة  شود (مجلسینیز از گناهان کبیره مهلک قلمداد می

قصاص و دیه است، مـال نیـز   احکام وضعی اینکه همچون خون که هدر نیست و موجبِ ثبوت 
و لـزوم تـدارك اسـت (غـروي اصـفهانی،       (مسئلیت مـدنی)  هدر نیست و موجب ثبوت ضمان

بـه در ایـن   ت مشبهبه عبارت دیگر، از آنجا که ظاهرترین و متبلورترین صفت از صفا ).1/322
روایت (خون/ جان)، عظمت و اهمیت آن در دیدگاه شریعت است، تشبیه حرمت مال بـه جـان   

مـالِ مسـلم) در نگـاه شـارع      - در این روایت نیز براي بیان این نکته است که مال (مـالِ مـؤمن  
یاقِ مقدس، از جایگاهی والا و مهم همچون جایگاه جان انسانِ محتـرم برخـوردار اسـت؛ و س ـ   

  ).4/5مال و خون دلالت دارد (آملی، » یکسانی اهمیت«روایت، تنها بر 
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  .ظهور در حیثیت اضافه مالکی5-1-3
وحرمـۀُ مالـه...)، در اراده   »... المؤمنِ«در این حدیث (سباب » مؤمن«به » مال«اضافه 

حرمـت شـرعی   مالک ظهور دارد؛ و احترام مالکیت نیز تنها بـر  » مالکیت«رعایت احترامِ 
نه لزومِ تدارك در فرض تلف یا اتلاف (= ضمان)  -تصرّف در مال مالک، بدون رضایت او

). 3/270، منهاج الفقاهـه  ؛ همو19/418و   16/377، فقه الصادق دلالت دارد (روحانی -
-322 /1ویژگی یادشده در اضافه مال به مالک محترم، با بیـان ذیـل (غـروي اصـفهانی،     

  است: ) تبیین شده323
که قائم بـه ذات مـال   » مالیت«حیثیت  -1مال، داراي دو حیثیت محترمِ متفاوت است: 

حیثیت مالکیت و سلطنت). بدیهی است که » (= اضافه ملکیه به مسلمان«ـ حیثیت 2است. 
  فت و لزومِ تدارك و جبرانِ مال است. اما حـدیثرردحیثت محترمِ نخست، مقتضی عدم ه

ر این نکته ظهور  دارد که احترام مال، به دلیل حیث اضافه ملکیـت آن بـه   تشبیه و تنزیل د
حیثیت در احکامی که به شیء داراي حیثیت خاص تعلّـق  جهت و مالک محترم است؛ زیرا 

به لحاظ رعایت و صرفاً گیرد، حیث تقییدي است، نه حیث تعلیلی. بنابراین احترام مال،  می
  لطنت او بر ذات مال است.  حفظ مالکیت مسلمان و رعایت س

از دیگر سو، رعایت حیثیت مالکیت و سلطنت نیز، تنها مقتضی عدم جـواز (= حرمـت   
تکلیفی) تصرّف در مال مالک، بدون رضایت اوست، نه تـدارك و جبـران مالیـت مـال (=     

 محترم«حکم وضعی/ ضمان)، که به حیثیت گردد. بر همین اساس است کـه   باز می» مالیت
مجانی شخص دیگر بر مال، از جانبِ مالک، هتک حرمـت و احتـرام مـال قلمـداد     تسلیط 
گشـت، تسـلیط مجـانی     شود؛ و حال آنکه اگر احترام، به حیث مالیت ذات مال باز مینمی

توسط مالک نیز مصداق هتک حرمت و احترام خواهد بود؛ هرچند که به دلیل سلطه مالک 
راي وي جایز باشد. ولی روشـن اسـت کـه تسـلیط     بر تسلیط مجانی، چنین هتک حرمتی ب

شـود   مجانی مال توسط مالک براي دیگران، از اساس مصداق هتـک احتـرام قلمـداد نمـی    
  ).323-1/322(غروي اصفهانی، 
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  . عدم دلالت التزامی4 -5-1
  .دارددلالت التزامی بر حکم وضعی ضمان ن گونه، هیچ»حرمۀ ماله کحرمۀ دمه«عبارت 

و  بدین معنی است که وجوب تکلیفی رعایت احترام امـوال  در اینجا، »امیالتز«دلالت  
(فخـر   ، مستلزم وجوب تدارك آن در فـرض اتـلاف اسـت   حرمت تعرض به اموال دیگران

ثبوت ضـمان   -»التزامى«به دلالت  -؛ به عبارت دیگر، لازمه حرمت تکلیفی)7/93رازي، 
ایجاد مزاحمت و ممانعت براي مالک مال بـا   به عدمِ جوازِ ،»حرمۀ المال«تعبیر  زیرااست؛ 

شود. میتفسیر  -که شاملِ مزاحمت حدوثی و بقایی است -اخذ قهري مال و تصرّف در آن
به دلالـت   -مادامی که عینِ مال باقی باشد -بر اساسِ این تفسیر، هرچند که حدیث مذکور

اگر عین تلف شود و تـدارك و   کند، اما به دلالت التزامی، تطابقی بر حکم تکلیفی دلالت می
آید و حرام اسـت؛ و بایـد    جبران نگردد، ابقاي مزاحمت و ممانعت براي مالک به شمار می

مرتفع شود. رفعِ این مزاحمت نیز جز با اداي مثل یا قیمت آن مال ممکـن نیسـت؛ و ایـن،    
  ضمان است. بنابراین، هرچند روایت بر حکم تکلیفـی، دلالـت تطـابقی   همان معناي ثبوت

  ).122است؛ ولی بر حکم وضعی ضمان، دلالت التزامی دارد (خوانساري، 
؛ زیرا از یک سو، مزاحمت در مال محتـرم،  ندارد وجود روایت این در دلالتی چنین اما

تنها در مالِ موجود معقول است، ولی در مال معدوم، نه از حیث حدوث مزاحمـت و نـه از   
معناسـت؛ و  راین، بقاي مزاحمت پـس از تلـف مـال، بـی    حیث بقاي آن، معقول نیست. بناب

  مزاحمتی وجود ندارد که رفع آن واجب باشد و عدم تدارك، ابقاي مزاحمت قلمداد شود.
از سوي دیگر، اصل اشتغالِ ذمه به بدل (= ضمان) مشـکوك اسـت و بحـث و گفتگـو     

مند برهان اسـت؛ و روشـن   درباره اصلِ اشتغال ذمه و ضمان، آغازِ نزاع (اول الکلام) و نیاز
کـه   -است که حرمت مزاحمت ابقایی با عدمِ پرداخت بدل، تنها پس از اثبات اصلِ ضـمان 

در مـوارد شـک،   » اصل عدم ضـمان «که با جریان  در حالیشود.  ثابت می -مشکوك است
بدیهی است که موضوع، مقدم بر حکم اسـت، و در ابتـدا   نوبت به مرحله بعد نخواهد رسید. 

وسـیله  تواند موضوع خود را اثبات کند؛ زیرا اگر موضوع، بـه  ید احراز شود؛ و حکم، نمىبا
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مصـباح   ؛ خـویی 1/320 خواهد بود (غـروي اصـفهانی،    »دور«مصداق حکم اثبات گردد، 
؛ و )3/271، منهـاج الفقاهـه  ؛ روحـانی  73، الانـوار الفقهیـه   ؛ قمى طباطبایى3/92، الفقاهه

  عقلاً باطل است.» دور«
  

  و اخصیت از مدعا» مؤمن«انحصار در  .5 -5-1
استدلال به روایات تشبیه و تنزیل براي اثبات حکم ضمان، اخص از مدعا اسـت؛ زیـرا   

عشرى انحصار دارد، ولى نزاع در  در ادبیات روایی امامیه، تنها در شیعه اثنى» مؤمن«مفهوم 
  ).  73 ،، الانوار الفقهیهطباطبایىعموم اموال و همه مالکان (همه افراد بشر) است (قمى 

ها براي دیدگاه اول، گروهی از فقیهان با تکیه بر مبـانی فقهـی و    باري؛ با وجود این استدلال
عقلایی، دلالت روایات تشبیه را فراتر از حکم تکلیفی دانسته و آن را مستند ثبوت ضمان قهري 

  د دیدگاه نخست پرداخته خواهد شد.اند. در ادامه، به تبیین این دیدگاه و نق قلمداد کرده
  

  . دیدگاه برگزیده: دلالت روایات تشبیه و تنزیل بر ثبوت حکم وضعی ضمَان2- 5
هـاي دیـدگاه   علاوه بر نقد اسـتدلال  -که نظریه برگزیده این پژوهش است-دیدگاه دوم
اسـتوار  » میدلالت التزا«، »منزله جانعمومِ تشبیه و تنزیلِ مال به«اي چون نخست، بر ادلّه

است. در ذیل، ضمن اعتبارسنجی و نقد دلایل نظریـه پیشـین (انحصـار در حکـمِ تکلیفـی      
  شود:محض)، به تبیین دیدگاه برگزیده پرداخته می

  
  هاي دیدگاه اول. نقد استدلال1 -5-2

  ادلّه دیدگاه نخست، با نقدها و اشکالات ذیل مواجه است:
  
  مت تکلیفی محضدر حر» حرمت«نقد ظهور واژه  -الف

ق گیرد، به دلیـل  یک به  یشرع حرمتاگر  آن شـیء اسـت   » احتـرام «شیء محترم تعلّ
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، داراي معنـا و اسـتعمالِ مطلـق اسـت و     »حرمۀ«واژه بدیهی است که ؛ و)1/179(کاظمی، 
، حکـم  »حرمـۀ «اصـطلاحِ  و  گونه انحصار و اختصاصی به حکم تکلیفی محض ندارد؛هیچ

اسـتنباط   در نتیجـه،  .)291-3/290 صدر، ؛1/71 بحرالعلوم،( گیردیوضعی را نیز در بر م
حکم تکلیفی محض از این اصطلاح، مصداقِ تحکّم، فاقد دلیل و برخلاف اطلاق آن اسـت  

  ).278و  3/126(مروجی جزائري، 
با توجه به این نکته، احترام مالک محترم مقتضی این است که از یک سـو، تصـرّف در   

اذن، حرامِ تکلیفی باشد؛ و از سوي دیگر، اگر مـال بـدون اذن مالـک اتـلاف      مال او بدون
  ).3/278شود، شخصِ متلف ضامنِ تدارك و جبران گردد (مروجی جزائري، 

  
  »وحدت سیاق«نقد استناد به  -ب

تـوان از ظهـور روایـات تشـبیه و تنزیـل در       ، نمی»وحدت سیاق«با صرف تمسک به 
حکم تکلیفی و حکم وضعی دست برداشت؛ و آن را منحصـر  بر » حرمت«یت دلالت عموم

در فرازِ آخر ایـن حـدیث،   » حرمت«)؛ زیرا واژه 126در حرمت تکلیفی دانست (رحمانی، 
ظهور دارد؛ و حمل فرازِ سابق حدیث (و قتالُه کُفرٌ) » احترام«به گواهی سیاق آن، در معناي 

دیگر بر همان معنا و دست کشـیدنِ از ظهـور   موجب حمل فرازِ  -به دلیل قرینه -بر مبالغه
  ).398شود (امام خمینی،  نمی

موجبِ حکم وضـعى  کننده و ظهور اثباتباید توجه داشت که در سایر جملات حدیث، 
  تعـابیر صـریح در بیـان حکـم     »معصیت«و » کفر«، »فسوق«وجود ندارد؛ و اصطلاحات ،

که از گناهـانِ داراي حکـم تکلیفـی    » یبتغ«و » قتال با مؤمن«، »سباب«اند؛ و بر تکلیفى
اند. اما در مورد مال، تعبیر متفاوتى نسبت به سایر موارد یادشده شوند، حمل شدهشمرده می

تشبیه شده است. ایـن تفـاوت تعبیـر، خـود،     » احترامِ جان«در حدیث، استعمال شده؛ و به 
حکم تکلیفـى و وضـعى را    ، مفهومی اعم از»حرمت مال«دهنده این حقیقت است که نشان
  ).  3/219 ،رساند (مروجی جزائريمی
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  »اضافه مال به مؤمن«نقد استناد به  -ج
 اضافه شده است؛ امـا نبایـد از اضـافه   » مالک مؤمن«به » مال«در این حدیث، هرچند 

من حیث هـو   -، اراده ذات مالايچنین اضافه» ظاهرِ«غفلت کرد؛ زیرا » مال«به » حرمۀ«
است؛ و بدیهی است که ظهورِ  -»مالیت«یعنی حیثیت  -و حیثیت نخست احترام مال -مالٌ

  است.» حجت«داراي منشأ استظهار، 
به این صورت محقّـق   / ذات مالیتپس از کشف ظهورِ یادشده، احترام حیث مالیت مال

ود. روشن ش اي برخورد شود که با اشیاء داراي مالیت برخورد میگونهگردد که با مال بهمی
است که این ویژگی، مقتضی لزوم تدارك و جبران است؛ زیرا عدم تدارك مالیـت مـال، بـه    

شـمار   معناي برخورد با مال مانند اَشیاء هدر و فاقد مالیت؛ و در نتیجه، هتک احترامِ آن به
ت عوض وسیله بازگرداندنِ عین یا پرداخآید. و در مقابل، رعایت حرمت مالیت مال، بهمی
  گردد؛ و این معناي ثبوت ضمان است. حاصل می -در صورت تلف -آن
  
 ادعاي اخصیت استدلال از مدعا نقد -د

نیز پذیرفته نیست؛ زیرا فقه امامیه احترام مدنی افـراد بشـر   » مؤمن«انحصار روایات در 
و فاقـدان احتـرام   را بر اساس اسلامِ آنها، به سه نوع دارندگان احترام مدنی ذاتی و عرضَی 

کند. احترام ذاتی، مختص مسلمانان است و مصـونیت کامـل امـوال و     بندي می مدنی تقسیم
ـا     «که روایت  کند، چنان ها را تضمین می نفوس آن ـلمٍ و لَـا مالُـه إِلَّ سئٍ م رِ ام ملُّ دلَا یح ه إنَِّ فَ
هۀِ نَفْسیبِرضَ» بطهـاي   ی براي غیرمسلمانانی که تحت پیمـان بر این امر تأکید دارد. احترام ع

اسـتناد   شود. کافران حربـی، بـه   شرعی مانند ذمه، امان، هدنه، یا صلح قرار دارند، محقق می
اند، مگر با پذیرش اسلام. این تفکیک، چارچوبی منسجم براي  ادله فقهی، فاقد احترام مدنی

  دهد. یهاي مختلف انسانی ارائه م تنظیم روابط حقوقی میان گروه
مبانی احترام مدنی اموال و مالکیت در فقه امامیه ریشـه در ادلـه روایـی و فقهـی دارد.     

ح ذَهاب حـقِّ  «و » حرمۀُ ماله کحرمۀِ دمه«احادیث معتبر از ائمه اطهار(ع)، مانند  ه لَا یصلُ إنَِّ
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د؛ طوسـی 3/47، ، با اندکی اخـتلاف در الفـاظ؛ صـدوق   399و  398و  7/4(کلینی،  »أَح، 
ـا بطِیبـۀِ نَفْسـه   «و  )9/180و  6/252، تهذیب الاحکام ئٍ مسلمٍ و لَا مالُه إِلَّ رِ ام ملُّ دلَا یح« 

ها تأکیـد دارنـد. ایـن     ، بر لزوم حفظ حقوق مالی و غیرمالی انسان)275و  7/273(کلینی، 
کنند.  ن در روابط حقوقی تثبیت میعنوان اصلی بنیادی روایات، احترام به اموال و نفوس را به

هاي مختلـف   منابع فقهی استدلالی نیز، با تحلیل این ادله، احکام احترام مدنی را براي گروه
تنها بر اساس اسلام، بلکه بـر   دهند که فقه امامیه نه اند. این مبانی نشان می انسانی تبیین کرده

پذیر و  دهد که انعطاف افراد ارائه می هاي شرعی، چارچوبی براي احترام به حقوق پایه پیمان
  تعمیم به شرایط مختلف است. قابل

ویـژه در تأکیـد    الملل مدرن، به چارچوب احترام مدنی در فقه امامیه با اصول حقوق بین
) 1945توجهی دارد. منشـور سـازمان ملـل (    بر حفظ کرامت انسانی و صلح، همسویی قابل

دانـد، و کنوانسـیون چهـارم ژنـو      اصـلی خـود مـی   المللی را هدف  حفظ صلح و امنیت بین
المللی حقوق مدنی  ) بر حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ تأکید دارد. میثاق بین1949(

) نیز کرامت انسانی را حق بنیـادین هـر فـرد، فـارغ از دیـن یـا ملیـت،        1966و سیاسی (
انند ذمه و صلح، چـارچوبی  هاي شرعی م شناسد. فقه امامیه، با تأکید بر احترام به پیمان می

دهد. این همسویی، ظرفیت فقه اسلامی براي تعامل  مشابه براي تضمین حقوق افراد ارائه می
دهـد کـه اصـول فقهـی      کند و نشـان مـی   هاي حقوقی معاصر را برجسته می سازنده با نظام

عقـود  عوامل ایجاد احتـرام عرضَـی شـامل     توانند در بستر جهانی مدرن کارآمد باشند. می
شرعی ذمه، امان، هدنه، و صلح است. عقد ذمه، کافران اهل کتاب را تحت شـرایطی ماننـد   

کنـد. امـان، بـه کـافران      پرداخت جزیه و رعایت قوانین اسلامی، مشمول احترام عرضَی می
ترتیـب،   کنـد. هدنـه و صـلح، بـه     حربی که درخواست امنیت کنند، احترام موقت اعطـا مـی  

ها، ماننـد عـدم    سازند. نقض این پیمان ئم را با کافران حربی برقرار میبس موقت یا دا آتش
پایبندي کافر ذمی به تعهدات یا نقض صلح توسط کافر حربی، مصـونیت حقـوقی را سـلب    

پـذیري فقـه امامیـه در     کند. این عوامل، که در ادله روایی و فقهی ریشه دارنـد، انعطـاف   می
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  دهند. می تنظیم روابط با غیرمسلمانان را نشان
توان گفت که روایات تشبیه  باري؛ با توجه به نقدهاي یادشده بر ادله دیدگاه نخست، می

تنها بر حرمت تکلیفی، بلکه بر ثبوت ضمان وضـعی نیـز دلالـت دارنـد؛ و ایـن       و تنزیل، نه
  خوانی دارد. نظریه، با مبانی فقهی، عرف عقلایی، و اصول حقوقی مدرن هم

  
  و تنزیلِ احترام . عمومِ تشبیه2 -5-2

طور مطلق و عـام، بـه احتـرامِ جـان تشـبیه      در روایات تشبیه، حرمت و احترامِ مال به
منزله حرمنت و احترام جـان دانسـته شـده اسـت؛ و      گردیده؛ و حرمت و احترام مال، نازل

کنـد. بـه   عمومِ چنین تشبیه و تنزیلی، بر نفی هر آنچه با احترام منافـات دارد، دلالـت مـی   
اي بـه  گونـه مال را بـه  -»حرمۀُ ماله کحرمۀِ دمه«در روایات  -عبارت دیگر، شارع مقدس

اسـت؛ و مقتضـاى عمـومِ تنزیـلِ     » عمومِ تنزیلِ منزلت«خون تشبیه نموده است که مقتضی 
از جمله هدرنبودنِ  -هاى متنوع احترام جان هاي خون و گونهمنزلت، ثبوت شئون و ویژگی

؛ خوانسـاري،  54-53براى مال است (همدانی،  -ازاي هتک احتراموت مسئولیت بهآن و ثب
  ).140-2/139 باقر، ؛ ایروانی،2/31؛ مکارم شیرازى، 155کمري، ؛ حجت کوه122

که تجاوز و قتل یا ایجاد جراحـت بـر جـانِ    با توجه به عمومِ این تشبیه و تنزیل، چنان
بـا اخـذ قهـري،     -دد، نقض و هتک احترامِ اموالگرمحترم، موجب ثبوت قصاص و دیه می

-3/218نیز موجب ضمانِ بدلِ مال خواهد بود (مروجـی جزائـري،    -تصرّف، اتلاف و ...
)؛ زیرا چنان کـه عـدم اقتـدار ولـی دم بـر      377-376؛ خلخالی، 47؛ فاضل لنکرانى، 219

آیـد، و  ه شمار میقصاص یا دریافت دیه از جانی، ملازم با استخفاف و هتک احترام خون ب
ط انسـان بـر       در فرضِ عدم چنان اقتداري، می توان خون را هدرشـده دانسـت؛ عـدم تسـلّ

یا استرداد قیمت آن در صـورت تلـف    -به عنوان مثال -گیري مال مغصوب خویشبازپس
-53شدنِ اصل مال مغصوب نیز مصداقِ منافات با احترام مال قلمداد خواهد شد (همدانی، 

ین، اساسِ جعلِ احترام براي مال و خون در مرتبه یکسان، بـر اثبـات ضـمان و    بنابرا ).54
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  گردد. لزومِ خروج از عهده و تعهد دلالت دارد؛ زیرا عدم ضمان، منافی احترام قلمداد می
ظـاهرترین و  تنهـاترین و  عظمت و والایی جایگاه جان در نگاه شارعِ مقـدس،  همچنین، 

همشب آید؛ بلکه ایـن ویژگـی، یکـی از    شمار نمیروایت (خون/ جان) به به دربارزترین صفت
هرضِ سایر ویژگیصفات مشبهاي آن قرار دارد. بر این اساس، باید تشبیه را نسبت به و در ع

در  تعمـیم داد.  - که شامل مسئولیت مدنی نیـز هسـت   - هاي مشبه بهبه همه اوصاف و ویژگی
ک به روایاتتشبیه، نظیر استناد به روایات  حقیقت، استناد و تمس»  ـهرمتۀُ الرجلِ میتاً کحرمح

؛ حرعّـاملی،  1072و  1071و  1070احادیـث  ، 10/273 ،تهـذیب الاحکـام   ،(طوسی» حیاً
) براي اثبات دیه جنایت بر میت است؛ زیـرا اگـر مفـاد ایـن     6و  5و  4احادیث ،  327 /29

آن، صرفاً اهمیت و والایی جایگـاه بـدن انسـان     گروه از روایات و تشبیه و تنزیلِ موجود در
باشـد،   - و حکم به حرمت تکلیفی محـض در هتـک احتـرام بـدن     - محترم در نگاه شریعت

  توان براي اثبات دیه در جنایت بر جسد انسان محترم، به این دسته از روایات استناد کرد. نمی
  

  دلالت التزامی حرمت تکلیفی بر ثبوت ضمان .3 -5-2
آیـد، و حرمـت   مـی شمار ، ماهیتی تشکیکی و داراي مراتبِ متنوع و متعدد به»تراماح«

در روایـات مـورد    تشـبیه و تنزیـل  نابراین، شود؛ بمیتکلیفی نیز یکی از مراتب آن قلمداد 
 بـراي امـوال   -که در خون مطرح اسـت  -اي ویژه از مراتب احترامبراي اثبات مرتبه بحث،

مال نیز از احترامی در رتبه و مرتبه احترامِ «شود: چنین ترجمه می ارائه شده است و روایت
. بـر ایـن   »خون برخوردار است؛ و هر دو احترام، همتاي یکـدیگر و هـم وزن یکدیگرنـد   

دهد؛ زیرا بـر  جاي می» مرتبه احترام خون«عمومِ تشبیه و تنزیل، احترامِ مال را در  اساس،
احترام خون، حکم تکلیفی مجـرّد و محـض نیسـت،    پایه این ترجمه بدیهی است که مرتبه 

کـه عبـارت اسـت از     -اسـت  اي بالاتر در احترامبلکه حکم تکلیفی حرمت، مستلزمِ مرتبه
روشن اسـت کـه    و -سلطه بر قصاص یا دریافت دیه ودم،  ايولیاثبوت حکم وضعی براي 

ن و تدارك بوسیله در مال نیز، جبرا ؛ وتدارك هر چیزي، وابسته به ویژگی همان چیز است
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کـه تعبیـر دیگـري از ثبـوت ضـمان       )398پـذیرد (امـام خمینـی،     مثل یا قیمت انجام مـی 
شده، به معنـاي  بنابراین، اثبات همین مرتبه از احترام براي مالِ تلف .(مسئولیت مدنی) است

اثبات حکم وضعی سلطه بر دریافت مثل یـا قیمـت آن بـراي صـاحب مـال خواهـد بـود        
  ).54(همدانی، 

یکسانی ذاتی احترام «، مبنی بر از عمومِ تشبیه دیگريالبته باید توجه داشت که در بیانِ 
شـود؛ و در حقیقـت،    ، حکم ضمان از احکام ذاتی احترام خـون اسـتنباط مـی   »جان و مال

از اسـاس   نیـز  ضمان در ماهیت احترام اعتبار شده است. بنابراین، با نفـی ضـمان، احتـرام   
ذومراتب بـودنِ احتـرام)،   تشکیکی و (=  یادشدهولی در بیانِ  اهد شود.برچیده و نقض خو

است که بر ثبوت ضمان دلالت دارد. اما اگر ضمان نفـی شـود،   » عمومِ تنزیل و تشبیه«این 
 -شود، و با ثبوت مطلق احترام در سایر مراتبِ آنتنها همان مرتبه خاص احترام منتفی می

هرچنـد   -خواهد داشت؛ و صرف اثبات حکم تکلیفـی نیـز  منافات ن -مانند احترامِ تکلیفی
شود؛ و نفی ضمان، هتک مطلق احترام مال قلمداد احترام محسوب می -بدون ثبوت ضمان

نخواهد شد. اما نکته مهم، توجیه ثبوت ضمان در هـر دو بیـان اسـت (همـدانی، آقارضـا،      
شمار نیایـد؛ و مجـرّد   م بهاساس، حتی اگر نفی ضمان، هتک و منافی با احترا این بر همان).

اثبات حکم تکلیفی نیز احترام قلمداد شود، از آنجا که چنـین تشـبیهی بـراي بیـان عمـوم      
منزلت است، نه صرف اثبات اصل احترام، با ایـن بیـان نیـز حکـم وضـعی ضـمان قهـري        

  (مسئولیت مدنی) ثابت خواهد بود.  
  

  »فهم عرفی«لزوم توجه به  .4 -5-2
طـورِ مطلـق   ، حرمت شرعی مزاحمـت، بـه  و روایات تشبیه م اموالاحترا اصلمقتضاي 

در  است؛ و روشن است که معیار قضاوت در این زمینه، فهم و مرتکز عرف عقلایـی اسـت.  
 قلایی، مزاحمت شامل دو صورتمزاحمـت بقـائی  «و » مزاحمت حـدوثی «نگاه عرف ع «

حمت در فرض بقاي عین، بـا  است؛ و بعد از حدوث نیز واجب است که رفع گردد. رفع مزا
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ق می )  قیمـت  یـا  مثـل (=  واقعـی  بـدل یابد؛ اما بعد از تلف عین، عرفاً با تأدیه  رد عین تحقّ
ق  بـدل،  تـدارك وسیله  گاه عرف عقلایی، عدم رفع حادث (مزاحمت) بهن در و یابد؛می تحقّ
 ضـمان  همـان  جبـران،  و تدارك این و). 122 خوانساري،( شودمی قلمداد حادث آن بقاي
  .است قرارداد از خارج الزام و مدنی مسئولیت یا قهري

توان گفت که روایات تشبیه حرمت مـال بـه حرمـت     نچه گذشت، میآبر اساس باري؛ 
تنها بر حرمت تکلیفی، بلکه بر ثبوت ضمان وضعی نیز دلالت دارند؛ و این نظریه، با  جان، نه

  دارد.خوانی کامل  مبانی فقهی، اصولی، و عرفی هم
  

  نتایج مقاله
آیـا روایـات   «در پژوهش حاضر، تلاش شد به این پرسش اساسی پاسخ داده شود کـه  

تشبیه و تنزیل حرمت مال به حرمت جان، قابلیت استنباط حکم وضعی ضمان را دارند یـا  
توان از این روایات، مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را در فـرض اتـلاف    آیا می«؛ و »نه؟

  هاي ذیل قابل طرح است:هاي پژوهش، در قالب گزارهیافته». استخراج کرد؟ مال محترم
روایات تشبیه حرمت مال به حرمت جان، از حیث سندي در منـابع امامیـه و اهـل    . 1

سنت، داراي اعتبار کافی براي استناد فقهی هستند؛ و با توجه بـه وثاقـت راویـان و تعـدد     
  .هستندات حکم شرعی را دارا طرق نقل، قابلیت استدلال در مقام اثب

در این روایات، ماهیتی جـامع و تشـکیکی دارد کـه هـم حرمـت      » حرمت«مفهوم . 2
گیرد؛ و حمل آن بـر حکـم    تکلیفی و هم احترام وضعی داراي پیامدهاي مدنی را در بر می

  تکلیفی محض، فاقد دلیل و برخلاف اطلاق عرفی و شرعی واژه است.
یات تشبیه بر ضمان (مسـئولیت مـدنی)، بـا اشـکالات فقـه      دیدگاه منکر دلالت روا. 3

خلـط میـان حیثیـت    توان بـه  میاز جمله  ، کهالحدیثی و دلالی، فقهی و عرفی مواجه است
گرفتن عرف عقلایی در تدارك مـال   توجهی به دلالت التزامی، و نادیده مالیت و مالکیت، بی

  .اشاره کرد شده تلف
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ا تکیه بر عموم تشـبیه و تنزیـل، دلالـت التزامـی، و سـیره      نظریه برگزیده این پژوهش، ب. 4
سنگ با احترام جان، مستلزم ثبـوت ضـمان    اي هم کند که احترام مال در مرتبه عقلایی، اثبات می

  قهري است؛ و نفی ضمان، به معناي نقض احترام و هدر دانستن مال محترم خواهد بود.
دهـد؛   هاي حقوقی معاصر نشان می با نظام این تحلیل، ظرفیت فقه امامیه را در تعامل. 5

الملـل در حفـظ کرامـت انسـانی و حمایـت از مالکیـت خصوصـی         و با اصول حقوق بـین 
  ویژه در مواردي که مسئولیت مدنی خارج از قرارداد مطرح است. سویی دارد، به هم
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